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 مبادي مشترك
تصديقي
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شرطيت قدرت در تكليف. هـ
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شرطيت قدرت در تكليف. هـ
ي تكليف به  ي استحاله يكي ديگر از مبادي مشترك تصديقي، مسأله•

. غير مقدور يا بحث شرطيت قدرت در تكليف است
: شود اين است كه سئوالي كه در ابتدا مطرح مي•
آيا قدرت در تمام مراحل تكليف شرط است، يا در برخـي مراحـل   •

تكليف شرط است و در برخي ديگر شرط نيست و يا در هيچ يـك  
باشد؟ از مراحل تكليف شرط نمي
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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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مراحل حکم

مراحل 
حكم 

  انشاء،جعلاعتبار،

قبل از 
حكم

ملاك، 
اراده، 

بعد از 
 حكم

)الخراساني(فعليت
)الناييني(مجعول

تنجز

احراز
ابراز 
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شرطيت قدرت در تكليف. هـ
:مرحله داردچندقبلاً گفتيم تكليف •

قبل از حكم. 1–
ملاك، .1.1•
اراده، .2.1•

 انشاء،جعلاعتبار،. 2–
 بعد از حكم. 3•
احراز. 1.3•
ابراز . 2.3•
)الخراساني(فعليت. 3.3•
)الناييني(مجعول. 4.3•
تنجز. 5.3•
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شرطيت قدرت در تكليف. هـ
همان مصالح و مفاسد واقعي است  ملاكمراد از •
ي است كه در نفس مولي بر اساس آن مصـالح   ، ارادهارادهو مراد از •

يا مفاسد، براي تحصيل آن مصـالح يـا اجتنـاب از آن مفاسـد پيـدا      
. شود مي
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شرطيت قدرت در تكليف. هـ
دهـد و   اعتباري است كه مولي بر اساس اراده انجام مي جعلمراد از •

اي، عملـي را   بر اساس مصلحتي، عملي را واجب و بر اساس مفسده
.كند حرام مي

.بيان جعل از سوي مولي است ابرازمراد از •
.عبارت از احراز عبد نسبت به بيان و ابراز مولي است احراز•
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شرطيت قدرت در تكليف. هـ
از نگاه مرحوم محقق خراساني اين است كه در نفـس مـولي    فعليت•

.اشتياق تحقق فعل توسط عبد پيدا شود
را مرحوم محقق ناييني براي مرحله اي به كار مي برد كه در  مجعول•

.آن مصداق براي موضوع حكم مولي در خارج پيدا مي شود
و بالاخره آنجا كه عبد بر انجام تكليف، ثواب و بر ترك آن، عقـاب  •

عبد در اين مرحلـه در قبـال   . است تنجيزي  شود، بحث از مرحله مي
.يابد تكليف مسئوليت مي
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شرطيت قدرت در تكليف. هـ
قدرت در كداميك از اين مراحل شرط است؟•
كنـيم و بحـث    براي جواب اين سئوال به تك تك مراحل نگـاه مـي  •

.نماييم شرطيت قدرت را در آنها بررسي مي
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شرطيت قدرت در مرحله ملاك. هـ

توانـد مشـروط    تواند مشروط باشد و مـي  ملاك نسبت به قدرت مي•
. نباشد

اي باشد كه فقط در هنگام  يعني ممكن است ملاك يك عمل به گونه•
قدرت عبد بر عمل، وجود داشته باشد و در آن هنگام كه عبد قدرت 

اي باشد كه چه  ندارد، ملاك منتفي گردد و ممكن است ملاك به گونه
عبد قدرت بر عمل داشته باشد، چه نداشته باشـد، آن مصـلحت يـا    
مفسده در عمل محقق باشد و ربطي به قدرت عبد بر انجام عمل يـا  

.اجتناب از آن نداشته باشد
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شرطيت قدرت در مرحله ملاك. هـ

:بنابراين ثبوتاً ملاك نسبت به قدرت دو احتمال دارد•
ممكن است شرط باشد. 1 •
.ممكن است شرط نباشد. 2 •
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ

ي اراده هماننـد   شهيد صدر معتقـد اسـت قـدرت در مـورد مرحلـه     •
ممكن است اراده ربطي به قدرت عبد نداشـته  . ي ملاك است مرحله

باشد و مولي تحصيل مصلحت يا اجتناب از مفسده را چه عبد قـادر  
ي مـولي مشـروط    باشد چه نباشد، خواهان باشد و ممكن است اراده

به قدرت باشد و در صورت توانايي عبد بـر تحصـيل مصـلحت يـا     
ي مولي بر تحصيل يا اجتناب محقق باشـد و   اجتناب از مفسده، اراده
.در غير اين صورت خير
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ

دهد، اراده به معناي شوق  در تفسيري كه شهيد صدر از اراده ارايه مي•
از اين رو در نظر او ممكن اسـت مـولي   . مؤكد يا اشتياق شديد است

به نحو مطلق اشتياق شديدي نسبت به تكليف داشته باشد، چه عبـد  
. قادر باشد چه نباشد
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ

اش كـاري را انجـام دهـد، چـه او      همانند پدري كه دوست دارد بچه•
آن قدر در نظر اين . توانايي انجام كار را داشته باشد چه نداشته باشد

پدر اين كار اهميت دارد كـه اسـتعداد و توانـايي فرزنـد را در نظـر      
وممكن است اين اشتياق شديد مشـروط بـه قـدرت عبـد     . گيرد نمي

باشد يعني فقط در صورتي اراده تعلق بگيرد كه عبد قادر بـر انجـام   
.كار است
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ

اي كه اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اراده غير از  نكته•
درست است كه فيلسوفان، اراده را به شوق مؤكد تفسـير  . حب است

. اند؛ ولي اراده غير از حب و غير دوست داشتن است كرده
يابد كه فعل از فاعل  اراده در عمل ارادي انسان، آن موقعي تحقق مي•

. شود؛ يعني اراده مستلزم صدور فعل است صادر مي
يا به تعبير فلاسفه اراده شوق مؤكدي است كه محرك عضلات است •

.نه صرف شوق مؤكد
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
البته تفسير اراده به شوق مؤكد محرك عضلات، تفسير اراده بـه لازم  •

ي يك شخص بـه حركـت    اراده. ي اراده است، نه خود اراده و نشانه
اي از اشـتياق بـراي حركـت     دادن انگشتان آن موقع است كه مرتبـه 

انگشتان كه موجب حركت انگشتان است براي شخص حاصل شـود  
صـرف ايـن كـه شـخص     . اي در كار نيست تا قبل از اين مرتبه اراده

دوست دارد انگشتان خود را تكان دهد، به معناي اين نيسـت كـه او   
.ي حركت را نيز دارا است اراده
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
اما اراده آن وقتي است كه منجر . واضح است حركت غير اراده است•

اراده . اي هم نيسـت  وقتي حركتي نباشد، اراده. شود به اين حركت مي
. شوق مؤكدي است كه مستتبع حركت است

. گيرد امـا اراده وجـود دارد   از سوي ديگر گاهي حركت صورت نمي•
دارد يعنـي   دليل اين امر مانعي است كه شخص را از حركت باز مـي 

ي مستتبع حركت داشته است اما مانعي، جلوي حركـت   شخص اراده
.گيرد را مي
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
ي او نسـبت بـه فعـل     آنچه گفتيم در مورد فعل خود شخص و اراده•

ي يك فرد نسـبت بـه فعـل ديگـران،      خويش بود اما در مورد اراده
ي انجام يك كار، با اشتياق و ميـل و حـب و تعـابيري مشـابه      اراده

. نسبت به انجام آن كار فرق دارد
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ

فرض كنيد پدري دوست دارد فرزنـدش شـاگرد اول در يـك رتبـه     •
.گويند به چنين چيزي اراده نمي. درسي باشد يا قهرمان المپيك گردد

وقتي پدر نسبت به آن فعل اراده دارد كه بتواند فرزند را بـه تحقـق    •
كنـد،   وقتي پدر فرزند را به عملي وادار مي. چنين چيزي وادار نمايد

.در پدر وجود دارد) يعني عمل فرزند(اي نسبت به اين عمل -اراده
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
توان گفت اراده نسبت به فعـل ديگـران وجـود     بنابراين در جايي مي•

چه ايـن تحريـك، بـه    . دارد كه تحريك و وادار كردني در كار باشد
صورت تكويني صورت بگيرد مثل اين كـه شخصـي را بـا حركـت     
دست مجبور به خارج كردن از اتاق كنند و چه به صورت مولـوي و  

.تشريعي مثل اين كه به او بگويند از اتاق خارج شود
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
اين فرض دوم يعني تحريك مولوي و تشريعي، همان است كه منشأ •

. باشـد  شود و در اين بحث مورد نظـر مـا مـي    تشريع در تكاليف مي
. تواند عبد را وادار به عملـي كنـد   خداوند يقيناً به قدرت خويش مي

او مقهـور قـدرت   . شـود  در اين صورت اراده و اختيار عبد ملغي مي
. قاهري است، چه بخواهد و چه نخواهـد بايـد فعـل را انجـام دهـد     

در . قدرت محدود او توان مقابله با قدرت نامحـدود خداونـد نـدارد   
شود و معيار تكليف و تكامل و ثواب  چنين تحريكي، اراده ساقط مي

بشر در پرتو اراده و اختيـار خـويش رشـد    . گردد و عقاب منتفي مي
.يابد كند يا تنزل مي مي



24

شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
اي است كه منجر به جعل  ي مورد نظر، همان اراده با اين وصف اراده•

و اين اراده صرف اشتياق، علاقه و دوسـت داشـتن نيسـت؛    . شود مي
فلاسفه از آن به شوق شديد محرك . بلكه يك خواستن خاصي است

. كنند تا بيان نمايند كه مطلق اشـتياق، اراده نيسـت   عضلات تعبير مي
اين اراده بايد به حركت عضلات منجر شود و در مورد فعل ديگران، 
وادار كردن آنها است چه به شكل تكويني چه به شـكل تشـريعي و   

آنچه اينجا مورد نظر است وادار كردن تكليفي عبـد اسـت؛   . تكليفي
شـود و جعـل كاشـف از آن اراده     وادار كردني كه منجر به جعل مـي 

.است
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
اي بـه   تـوان پـذيرفت كـه چنـين اراده     با توجه به آنچه گفتيم آيا مي•

وقتـي عبـد اصـلاً    . چيزي كه شخص قدرت بر آن ندارد، تعلق گيرد
تواند كاري را انجام دهد، آيا معنا دارد شارع او را تشـريعاً وادار   نمي

به انجام كاري كند؟
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
شود، مگر در صـورتي كـه صـاحب     اي اصلاً متمشي نمي چنين اراده•

جهل از عدم قـدرت، در مـوالي   . اطلاع باشد-اراده از عدم قدرت بي
. عادي امكان دارد

چه بسا يك مولاي متعارف و عادي، عبـد را بـه چيـزي كـه قـادر      •
مثَـل معـروف كـه    . نيست وادار كند و تشريعاً از او چيـزي بخواهـد  

گويد بدوش، ناظر به همين معنا  گويم نر است او مي من مي: گويد مي
است كه اصلاً چيزي كه قدرت بر آن وجـود نـدارد، طلـب آن هـم     

.معنا است-بي
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
يعني اين عقـل اسـت كـه    . ي عقل است در اين بحث داوري بر عهده•

به عبارت . تواند باشد اي هم نمي كند اگر قدرت نباشد، اراده حكم مي
. ديگر اين قدرت، قدرت عقلي است
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
روشن است در جايي كه قدرت از نظـر عقلـي شـرط نيسـت و بـه      •

كنـد،   ء نسبت به قـدرت مـي   تعبيري عقل حكم به لابشرط بودن شي
آنگاه اگر شرع قدرت را شرط قرارداد، اين قـدرت، قـدرت شـرعي    

تواند قدرت را شرط قرار دهـد و   بعد از جواز عقل، شارع مي. است
. تواند شرط قرار ندهد مي

بحث ما در مـورد  . ما در اين بحث، صحبتي از قدرت شرعي نداريم•
قدرت عقلي است كه آيا عقل حكم به شرط بودن قدرت در مراحل 

كند يا خير؟ مختلف تكليف مي
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ي جعل و قدرت-مرحله
جعل اعتبار است و اعتبار سـهل  : گويد شهيد صدر در مورد جعل مي•

وقتي خود اعتبار في حد نفسـه لحـاظ شـود، قطـع نظـر از      . المؤونه
. تواند به غير قادر تعلق گيـرد  هاي تكويني، مي مبادي و آثار و زمينه

جعل به اين معنا كه صرفاً يك نوع توهم و خيال و يك نوع ساختن 
.است، مشروط به قدرت نيست
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ي جعل و قدرت-مرحله
اما مـولي از روي تفـنن بـه اعتبـار و جعـل و سـاختن خيـالات و        •

او جعل را براي تحريك عبـد قـرار داده   . هايي نپرداخته است-توهم
حكمـت اعتبـار و   . كنـد  از جعل به عنوان محرك استفاده مـي . است

. جعل، تحريك عبد است
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ي جعل و قدرت-مرحله

يابـد و معنـا    چنين جعلي تا قدرت وجود نداشته باشد، تحقـق نمـي  •
دانـد قـادر نيسـت،     ندارد مولي براي تحريك عبد در جايي كـه مـي  

. اعتبار نمايد
جعلي كه داراي يك منشأ عقلايـي و  : گويد از اين رو شهيد صدر مي•

اسـت و صـرف اعتبـار و    ) يعني به حركت در آوردن عبد(حكيمانه 
. باشد مطلق جعل نيست، مشروط به قدرت مي
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قدرت در مرحله ابراز
در مرحله ابراز اگر از آن چه ابراز مي شود چشـم بپوشـيم، قـدرت    •

شرط نيست؛ ولي اگر آن چه ابراز مي شود حكم مولاي حكيم است 
. كه از سوي او بيان مي شود، پس بي شك قدرت در آن شرط است

به اين معني كه مولي حكمي را كه براي افراد قادر جعل شده اسـت،  
.بيان مي كند تا آنها به آن عمل كنند



33

قدرت در مرحله احراز

احراز حكم به قدرت ربطي ندارد،  يعني شخص غير قـادر نيـزممكن   •
است حكمي را احراز كند ولي زماني اين احـراز مـوثر اسـت و در    
عداد مراحل حكم قرار مي گيرد كه توسط شخص قادر تحقـق پيـدا   

.كند
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قدرت در مرحله فعليت
فعليت حكم، يعني تحقق شوق در نفس مـولي بـراي انجـام تكليـف     •

پـس بـه ايـن    . نسبت به فرد غير قادر با حكمت مولي منافـات دارد 
.معني مشروط به قدرت است
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قدرت در مرحله مجعول

تحقق مصداق موضوع حكم در خارج، يعنـي مجعـول بـه اصـطلاح     •
مرحوم محقق ناييني،  به قدرت مكلف ارتباطي ندارد، ولـي تـا ايـن    

.قدرت نباشد حكم به مرحله تازه اي وارد نشده است
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ي تنجيز و قدرت-مرحله
ي تنجيـز مسـأله واضـح اسـت و نـوع افـرادي كـه         در مورد مرحله•

اند، از اين مرحله خيلي سـريع   ي شرطيت قدرت را بحث كرده مسأله
بدون شك در جايي كه قدرت بر تكليف وجود نـدارد،  . اند گذر كرده

مكلف نيز در قبال تكليف مسئوليتي ندارد، معنا ندارد مسئول تكليفي 
.باشد كه قادر بر انجام آن نيست
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